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                    دوکتور محمد اکبر يوسفی

  ٢٠١٢ جون ٢٠

  

  !يادداشت ھای مقدماتی در بارۀ فرھنگ ھزاره

  ) ختم-بخش ششم (
  

 اساس اطلاعات قبلی سماعی، اشتباه هرا که ب ھائی» ايتنی«ين مطالعات خويش ھزاره و ساير ادنمارکی  ھا،  در

ديرينه تر داشته اند، تحت مطالعۀ عميق قرار داده اند، عمدتاً ھزاره ھا » فرھنگی«و يا » کلتوری«داشتن  سابقۀ 

را نه تنھا در مناطق ياد شدۀ ھزاره جات، بلکه، تقريباً در سراسر 

طرز زندگی، کشت و کار . افغانستان تا حد ممکن، تعقيب نموده اند

عنوان مثال، گندم ه محصولات  زراعتی در آب و ھوای مختلف، ب

مشاھده می رسد، که ه فقط در مناطقی ممکن است و ب(آبی و للمی 

نھا، از حيوانات کوھی و اھلی و آحتی شناخت ) برف کافی ببارد

ھمين ناظران، .  عمل آورده انده ب شمول پرنده ھا، تذکره غيره، ب

 کار ايشان و وسايل مورد استعمال ۀمچنان تذکرداده اند، که شيوھ

طور نمونه ه ب. آنھا در ساير نقاط کشور، ھمنوع و مشابه بوده اند

ھموار دراز چوبی » تختۀ«و يا با » قلبه«که چگونه زمين را 

  . می کنند، تقريباً در ھمه جا يکی ديده اند» ماله«

در سال ( چوب عکاسی نموده اند » اره کشی« در شھر کابل در حالت در تصوير سمت چپ مزدوران ھزاره را

ديگر نبوده، اين عمل يا نوع » ايتنی«و يا يک » ھزاره«نا گفته نماند، که اين کار مختص، در انحصار ). ١٩۵۴

ھمچنان، چه در دھات و چه در شھر ھا، توسط ھر کس از ھر جمعيت و گروه » ندافی«مزدوری ھای ديگر نظير 

حيث ه شغل ھای سادۀ  نجاری را ھرکس، اما ھنر بلندتر را، ب. ، که باشد و بخواھد و بتواند، انجام می يابد»يتنیا«

اين ھم، شغل تنھائی يک . ی و ماھرانه، با شيوۀ ديگر، از طفوليت، نزد افراد ماھر، می آموزنده ئشغل حرف

  .نمی باشد» ايتنی«
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مختلف، از للمی تا آبی، چه از نھر ھای ت و زراعت در محلات و اقليم که از کش گزارشگران به ادامه بعداز اين

وانات نيز نام برده می نويسند، که ھر خانوار گاو شيری می ي، از تربيت ح»کاريزی«ھای دارای منشاء دريائی يا 

  .داشته باشد

 عين حال از دسترسی آنھا به در. ين باشندگان دھات، گروپی از بز و گوسفند، نيز می داشته باشندااغلباً  بعضی از

عنوان مناطقی ياد می ه ب» يکاولنگ«و  »  سر جنگلولعل «زبان می آورند، در جمله از مناطق ه اسپ نيز سخن ب

  .اسپ موجود می باشند» گله ھای«قول آنھا، چرا گاه ھای ه کنند که ب

می برند، در بعضی اوقات حتی از سه در عين حال از مشغوليت اطفال و زنان در جريان روز با حيوانات نيز نام 

ھمچنان از خصوصيت گاو ھا تذکر می دھند که فقط در موجوديت . مرتبه دوشيدن حيوانات ياد آور می شوند

حيث ه را پر می کنند و ب که گوساله تلف شده باشد، پوست آن در صورتی. گوساله ھای آنھا، به دوختن می گذارند

مانند تمام نقاط کشور از  دوغ نيز ياد آور شده . وغن و مسکه استخراج می کننداز شير، ر. کار می گيرند» گدی«

تنھا در ھمن دو . موازی با مطالعۀ اين شيوۀ زندگی، کلمات و اصطلاحات محلی رانيز جمع آوری نموده اند. اند

  ’archi‘ارچی، ، هللمی، گله، مسکه، روغن، دوغ، قروت، چک: طور مثال کلمات ذيل را ذکر کرده انده صفحه ب

 سائر لبنيات را پخش نموده   از ستخراج مسکه و توليداته ای، شيو»گيزاو«و » دايزنگی«محلات . شير، قيماق

. اند، که در ھزارجات معرفت کسب نموده، گفته می شود که قبل از زمان  امير عبدالرحمن خان وجود داشته است

  .ن نيز ديده انداين روش را در بين تاجيک ھای سمت شرق افغانستا

از انواع مختلف استفاده از محصولات حيوانی تذکر » دنمارکی«آنچه جلب توجه می نمايد اينست که اين گروپ 

ليکن مواظبت عمومی، از . داده، مشاھده نموده اند، که  کار با توليدات حيوانات توسط خانم ھا،  انجام می يابد

حتی . که محققان می نويسند، توسط مرد ھا صورت می گيرد ریحيوانات در مناطق مسکونی ھزاره جات، را طو

، .)در جمله حيوانات اخته شونده، حيوانات شاخدار، مانند بز و گوسفند مطرح است( ساختن حيوانات » اخته«عمل 

قيچی زدن پشم . دوش مردان سپرده انده بز ھا و گوسفند ھا، تغذيۀ حيوانات و قصابی حيوانات را ب» قيچی زدن«

زنان بار . را سال دو مرتبه، يکمرتبه در بھار و يکمرتبه در تيرماه،  ديده اند)  وسفند و بزگ( موی حيواناتو

طريقۀ نمد سازی را با ) (`namad`(، بافتن و دوختن وساختن ظروف کلالی، ساختن نمد )ريستن(ديگردر رشتن 

  .دوش می گيرنده  از کار ھای چرم سازی را بو ھم کمی.) پاش دادن آب و مالش و لوله نمودن، تعريف نموده اند

ی برای البسه ئآنھا تکه ھا. امند، صورت می گيردمی ن) ’H.’ tanesta(» تنسته«وسيلۀ دستگاه ھای ساده، که ه بافت ب

، برای زير پای يا فرش خانه ھا ومحلات نشيمن، جوال )`gelam`(گيلم . بافند می نامند، می)  ` barak `(که برک 

)`jual` (نام ه برای انتقال اموال و ھمچنان کمپل ھا ب)`shal`(می بافند    .  

جانب از مناطق مرکزی سمت غرب، الی سرحدات ايران که گروپ ھای  چشمديد ھا و شناخت اين

و » ھزارۀ قلعۀ نو«، »پشتون«، »بلوچ«، »زوری«، »تاجيک«، »ايماق«، »تيموری«، »تايمنی«، »پارسی«ايتنی

برند، قريب ھمه با طرق مشابه در دھات و محلات، با پرورش حيوانات و محصولات حيوانی سر می ه غيره ب

ه ی بئالبته اينجا و آنجا تفاوت ھا. در تقسيم کار بين زن و مرد ھم، قريب يکتائی ديده می شود. مشغول اند

ه فراه، که از پشم سفيد منطقۀ قلعۀ کا» نمد«مثلاً نوع . خصوص کوچک و شيوه ھای خاص محلی  ديده می شود

) می نامند» کوسی«را بزبان پشتو آن(سفيد نسل گوسفندی که خود پرورش می دھند، بالا پوش دراز با آستين دراز 

عادی را اکثراً کوچی ھای پشتون در زمستان می » کوسی«. می سازند که شايستۀ تحفه برای پادشاھان بوده است

 اشيای ضروی کار می گيرند، زيرا آستين دراز را بخاطر پوشانيدن از آستين ھای دراز ان برای انتقال. پوشند
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چوپان ھا، که برای زمستان ماليده می شوند، » کوسی نمد ھای«. دست، مانند بالا پوش اروپائی کار نمی گيرند

  .خيلی زخيم و سنگين اند ، که حتی در زير شدت برف و باران از سردی و رطوبت محفوظ می مانند

از آن کار می گيرند، يعنی دست را داخل » کرتی«بالاپوش نمدين، با آستين ھای کوتا است، که مانند نمونۀ ديگر 

در قريب پنجاه سال . امندمی ن» گراتی «زبان پشتوه نمدين را ب» کرتی«يا » کوت«آستين  می سازند اين چنين 

اکثر کوچی ھای پشتون درانی . دندمی پوشي» گراتی« ھر پسر نوجوان و بچه ھای کوچی، چنين يک به تقريبقبل 

و » گليم«جای ه بحيث فرش زير پا، ب» نمد«و چھارايماق، تيموری و تايمنی و غيره در مناطق مرکزی از 

که خود مردم ی د فقط يک نمونۀ ديگری از پوشاکاين بو. نام می دھند» څیني«گرفتند و آنرا  کار می» ياکليم«

  محلات، از محصولات حيوانی می سازند

ھزاره در نظر گرفته ام، » ايتنی«که عنوان مطالب، برای تھيۀ مطالب مھم از رسالۀ، مربوط فرھنگ  با وجود آن

که شيوۀ توليد و نحوۀ تھيۀ نعم مادی و استفاده از منابع طبيعی، در بخش کلتور و فرھنگ، نقش مھم  ولی از آنجائی

 طبيعت، در عين زمان در پيوند رشته ھای ارتباط ملی  و ايفاء می نمايد، ھمين شناخت ھا و پيوند ھای مشابه با

تشکل وسيعتر نقش می داشته باشد، تذکر اين نقاط راعاری از مفيديت در شناخت اجزای فرھنگی کشور ما، نمی 

  .دانم

 از  توليدات متذکره را با چنان کيفيت توليد می نمايند، که می توانند خارجۀمی نويسند، که ھم» دنمارکی«محققان 

در مورد استعداد زنان در انواع لباس دوزی، می نويسند که ھمواره از خود مفکوره .  فروش برساننده ھزارجات ب

را جز در ھزارجات، ھيچ »  برک«مدعی شده اند،  که بافت و دوخت » دنمارکی ھا«. ی داشته اندئھا و طرح ھا

ی نيز مشاھده نمود، که از برک ھای ئ با قطع اروپاا، مرد ھا را می توان با بالاپوش ھ. جای ديگر نمی توان يافت

اما در عين زمان برای . ھزاره می دانند» کلچر«اين امر را مظھر تغيير . ساخت دست خود می سازند

ين رابطه  ياد آور می گردند که خيلی ادر. تأثر آور می دانند» ايتنوگرافی«يا علمای بخش » اتنولوجيست ھا«

نشر ( سال قبل ٣٠حدس می زنند که اين تغيير ممکن قريب .  اصلی و قديمی ھزاره را يافتدشوار است، تا لباس

طور مثال افراد خدماتی ه که  ب ، زمانی )١٩۵۵ الی ١٩۵٣، تحقيقات علمی در ساحه، سالھای ١٩۵٩رساله سال 

رت کوچی ھا در آن نقش ھمچنان ممکن تجا. راه افتاده باشده برگشته بودند، ب) ١(ھزاره از اردوی برتانوی ھند

 شرقی ۀدر غير آن البسه  در مطابقت با نمون.  داشت بوده باشد، که لباس ھای دست دوم امريکائی را می آوردند

  .اند، اين تغيير زمانی  آغاز يافته است، که ھزارجات باز گرديده بود

. ملبس اند) ’chakmann‚(» چکمن«نويسنده اين حالت را در قسمت شمال ھزارجات تأئيد نمی نمايد، آنھا با برک و 

ساختن ظروف کاشی و کلالی خاصتاً در ھزاره . اين نوع لباس را در بين ترک ھای شمال نيز مشاھده نموده اند

اساساً در بين تعداد کمی از ھزاره ھای غزنی ، ليکن  چرخ آھسته آھسته )) ٢(در پا ورقه تحت شماره ) (١(جات

  .مشاھد رسيده است، که در تابستان در ھزاره جات کار می کننده ب

در عين زمان تذکر می دھند که  گوش بريدن حيوانات ديده شده، ولی از موجوديت يک سيستم علامه گذاری 

» اخته«ذکر داده می شود که اسپ ھا، در عمليۀ طور مشخص ته ب. سازمانيافته برای حيوانات شواھدی را نديده اند

کفتن، که در تلفظ محلی : يادآور می شود» اخته ساختن«در عين حال از دو طريقۀ . ساختن شامل نمی باشند

» خصی کدو«و طريقۀ دومی » لت کردن«يا » تاب کدو«يا ) کفتن: »پارسی«در (تحرير گرديده است، » کفتو«

قول گزارشگران خارجی، اساساً بالای حيوانات يک ماھه عملی می گردد، بھتر  هچنين عمليه ب). خصی کردن(

  .می دانند که فصل تابستان باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ھا حين اقامت و مشاھدات خود، متوجه شده اند، که در مناطق مرکزی ھزاره جات ، اھل کسبۀ ماھر » دنمارکی«

کار روی مزارع  . ارای وظايف متعدد  می باشنداين بدان معنی است که در آن محلات افراد معمولی، د. کمياب اند

يگانه کسبه کار که وجود .  محافظت از خانه، نجاری و غيره. که از وسايل و اسباب فلزی کار گرفته نشود تا جائی

در . است، که در ھر محل حضور دارد» آھنگر«آن خيلی ضروری و غير قابل تعويض است، عبارت از 

در مورد کمبود اھل کسبه در ھزاره .  ديد» بنا«ی، يعنی معمار و يا ه ئلکاران حرفگمی توان ھمچنان، » سودبي«

ھزاره جات ھيچ چيز ندارد، «: کار برده اند، که می گوينده م مردم محل را بلاجات ھمين خارجی ھا، يک تکيه ک

  ». سلمانی دارد٣٠٠٠٠اما 

  

  :عنعنات

که مغل  می دانند و اين) `H.  `Changus(گيز خان نماندگان چھزاره ھا  خود را از باز« :دنين می نويسھمين محقق

)`moghol’ (ليکن قضاوت مشکل است، تا ديد که  تا . طور مطلق درساحات زياد يک عنعنه استه اين امر ب.  اند

تفصيل در بارۀ  ريشۀ ه ممکن مشتقاتی باشند، که بعضی مردم بيشتر ب. چه حد به منشاء  و مبداء  نزديک  باشد

ين اليکن در. آنھا ھمواره معلومات خود را از منابع کتابخانه ھا جمع آوری نموده اند. زاره ھا، گفته می توانندھ

توجه شود و طوری توضيح گردد، و نظر به ) ’moghol‚(» مغل«رابطه شايد حائز اھميت باشد که استعمال کلمۀ 

  )٣٨ص، ...(کار می برده ، ب)’namoghol‚(» لنه مغ«برخورد درست که يک شخص بازمانده ، کلمۀ ضد آنرا با 

که  چندين مرتبه گفته شده است، فواصل و تفاوت ھای  طوری« :ھمين ناظران بار ديگر با تأکيد  می نويسند

دومی  از جھات : مشخص کلتوری ويا فرھنگی بين گروپ عمده و اساسی ھزاره  و ھزارۀ شمال  موجود است

را ھم  منعکس شده  در  اين» دنمارکی«محققين . طغن شباھت نشان می دھندھای ق» ازبک«متعدد، بيشتر با 

  .عنعنھۀ مبداء آنھا می نامد

خود را ترک می دانند «غوربند، منتشر ساخته می نويسند که »  شيخ علی«حکاياتی از زبان  با شندگان در منطقۀ 

 ھزاره در وادی ترکمن، واقع در جنوب و به ھمين ترتيب ترکمن ھم چنين می گويند، که يک قوم جنبی يا فرعی

ين ادر) (٣٨ص، )(١(نظر می رسد که موجوديت ريشه يی با چنگيز خانه اين گروپ مردم  طوری ب. » غوربند

  .را نا ديده می گيرند)) ٣(پا ورقه شماره 

شنيده ام که ن«، » قصه ھا«و » افسانه ھا«ين جملات و توضيحات، ديگر انويسندۀ رساله تذکر می دھد که غير از

و » پارسی«عنعنات ھزاره را اين محققين با قوت تحت نفوذ ادبيات » .بتواند، بر ريشۀ  آنھا روشنی بيندازد

، »شھنامۀ فردوسی«عنوان مثال ه ب. يافته اند» افسانه گوئی«و ھمچنان بخش زيادی را تحت تأثير » اسلام«

و ) » جنگ محمد٧٢« (] ويراستار پورتال-باشد» يدریحمله ح«در اصل بايد [)Hanhi Haidari(» ھانھی حيدری؟«

  )۴در پاورقه شماره ) (٢(غيره 

  

  :موسيقی و شعر

در عين زمان متذکر . مند به موسيقی يافته انده ھزاره ھا را خيلی علاق» یکدنمار«اين دسته از متخصصان محقق 

يک . نقطۀ افغانستان دارا اندخصوص خود را، در ھر ه و روش ب» سبک«می شوند که ھزاره ھا در موسيقی 

ھا می توانند  بگويند، که ھر يک از آھنگ » ھزاره«ھای مختلف يافت شده و » آھنگ« از آواز ھا و ه ایوعممج

  .ھا، از کدام ريشه و منشاء می باشند
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ضاً به ھزاره ھا دانست، اينست که در آواز خوانی، با قسم باشندگان کوھستانی، که به آن بع» مختص«را آنچه 

ھمين .  می نامند، اين نوع  آوازخوانی را مشابه با آواز خوانی  کوھستانات سويس يافته اند» دلی دلی خواندن «

عنوان مثال يک زن در بارۀ مرد مسافر ه ب. (ناظران نوشته اند، که چنين آواز خوانی را در جاغوری شنيده اند

.  آواز خوانی دختران کوچک و خورد سال باشدھمچنان حدس می زنند که ممکن طريقۀ.) خود خوانده است

آلۀ موسيقی آنھا را  اکثراً با . که بر بر آمادگی   گلوی خود، آواز می کشند،  يک خصوصيت ھزاره مادامی

  .ھمراھی می کند»  دمبوره«

: جهتو.)  (ين آله از دو تار کار می گيرندادر. (نام می برند» غيچک«ين قسمت از موجوديت آلۀ اھمچنان در

به ادامه از سه آلۀ موسيقی ديگر )  نويسندۀ اين مطلب–. غيچک در مناطق ديگر غير از ھزاره نشين وجود دارد

در عين .) متأسفم که با  آلات موسيقی بلديت ندارم، لذا رونويس نمودم. (، نام می برندChang و ? Harp، )Jaw: (چون

طور مشخص ازازبک ه اما ھر سه آله ب. مشاھده می رسده ندرت به زمان متذکر می گردند که در حال حاضر ب

  .ھا» چوپان«خصوص در بين ه ب. يک تولۀ معمولی در ھمه جا  معمول است. ھا نيز می باشد

» پارسی افغانی«صورت عموم شنيده می شود، ه ين نوع باکه از اينست که، آھنگ ھائی» خارجيان«برداشت اين 

، »چھار بيت«: ی چند از آھنگ ھا را چنين بيان می نمايندئ نمونه ھا.ھدف بوده باشد» دری«اند، که ممکن 

  )٣٩ص، ....  )تشخيص نموده اند» عشقی«آواز ھا را اکثراً . ... »غزل«

که در جمع آوری  از آنجائی. ديی چند از فرھنگ ھزاره که جھت مزيد معلومات پيشکش گردئاين بود نمونه ھا

ر گرفته شده است و ساحۀ کاملاً اختصاصی است، از رو نويس کلمات صرفنظر کلمات لسانی، از الفبای لاتين کا

عنوان زبان ه برداشت اين محققين از آنچه ب. را در کتابخانه ھا، بيابند نآمندان می توانند، ه علاق. می گردد

ميد است، اين ا. ه لھجه ھای مختص را ھم شنيده اندتالب. تشخيص نموده اند» پارسی«ياد می شود، »  ھزاره گی«

  .چند صفحه، در معرفی فرھنگ برادان ھزارۀ ما، روشنی انداخته باشد

  

در کويته تحت فرماندھی اردوی ھند تشکيل ) ?)(batallion(در آغاز ھمين قرن واحد نظامی ھزاره يا  « - )١(

در فرصت به کويته می روند تا ) جاغوری و غيره( حتی تا ھمين امروز تعداد زيادی ازمناطق  جنوب. يافت

  .ليکن گاھی ھم برای يکسال و دو سال. بعضی اوقات  در فصل زمستان. ھای معين کار کنند

)٢( - » Cf. يک ياداشت مقدماتی توسط شھزاده پيتر )H.R.H. Prince Peter ( من«در«)Man( جلد ،»LIV «

 »...٧٣، مقالۀ )١٩۵۴(

، )Qa(r`((`lugh" کرلوغ"يا " کلوغ: "دندذيل تقسيم می گر» تحت قومی«به اقوام  ضمنی يا » شيخ علی « «- )٣(

 ’(» نايمان«را معمولاً تلفظ آن) ( ’Neh Aman‚(نيه امان «و ) ’Karam Ali‚(» کرم علی«، )’Day Kalo‚" (دای کلو"

Neiman’ (منشاء گرفته » دايزنگی«، اصلاً از"دای کلو"من گفتند که ه تعداد بی شمار اطلاع دھنده ب. شنيده اند

» تاريخ سری«در ) cf. Naiman.(است» دايزنگی«ھمچنان از » نايمان«ک اطلاع دھنده گفت که فقط ي.  است

)Haenisch, (1948, p. 83 and 183  سزاپليکا«و «)Czaplika, 1918, p.38 ff,(که از  ، جائیNaimanعمل آمده ه   تذکرب

تا اکنون .  شمرده شده است» زاقق«ازبک  و ھم چنان بخشی از » تحت قومی«عنوان يک قوم قسمی يا ه است، ب

اند، اما حال ) Turks(» ترک ھا«و يا ) Mongols(» منگول ھا«از ريشه  Naimanمورد مناقشه بوده است،  که آيا 

» قطغن«در محلات زياد ) Qarluqs(» کرلکس«. بودن می نگرند» ترک«عنوان ه بسياری از دانشمندان به آنھا ب
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)Qataghan ( بدخشان«و «)Badakhshan (جارينگ«مشاھده رسيده، ه ب «)Jarring) (اف اف٧١. ، ص١٩٣٩ ، (

) ibid) (Burhan- ud –din(» ابيد«برھان الدين . ممکن در زبان ھم. می شمارند) Uzbek(» ازبک«آنھا را دور از 

 از .خوانندگان گرامی: يادداشت نويسنده.  (صحبت می کنند» ازبکی«متفاوت از » ترکی«می گويد که آنھا 

که نويسندۀ رساله تلفظ ھا و صورت تحرير کلمات را متفاوت نوشته است، بناءً مجبور شدم، تا صورت  آنجائی

  .)تحرير را بر طبق منبع نيز بنويسم

درستی ازمرد ھا جدا ه نعنه را بعآنھااين . خانم ھا گويندگان افسانه ھای جن و پری و اقوام و مردم اند «– )۴(

 ».ين مورد معلومات نا چيز در اختيار دارمامن درمتأسفم که . نگھميدارند

  پايان
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